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  منوچھرجمالی

  

  ِدرھربامدادی،خدای عِشق وزيبائی 

  ازنو، زاده ميشود» ّخرم = زُھـره« ،
 -----------------------------------------------------------   

  ران ـنگ ايـرھـدرف

  جان انسان ، اصل زيبائی ومھراست 
-------------------------------------------------  

  

   ميشود »انسانآتش جان ِ«ی ، که رـری يا فَـپ

  ناميده ميشود» يان + فـری+ ـوھ= وفريان ـھ« و 

  ست ھ باھماصل زيبائی ومھـر،
  

  

 درفرھنگ ايران که قھروپرخاشگری ودرشتی و تھديد  »مـشـخ «
دھا + اژی= اژدھا« ن رو بدان ،  ازاي.باشد ، آتش سوزنده زندگيست 

 آنجا که تخمھای زندگی ، .د ميگوين» آتش سوزنده ضد زندگی « ، » 
 آتش جانفزای ی ميشوند که  خاکستر ،ندسوخته وفسرده وخاکسترشد

زندگی غضب و تعصب ودرشتی، آتش سوزنده ِ. د نزندگی را ميپوشان
= آتش جان  = آتش ناسوز زندگیخاکسترميکند ، ولی   ،را
  افروخته،خاکسترھمين ، دوباره از زير ارـتـفـرنـوه ف= ريان ـوفـھ

ری وسرشاری ُـ پ=(خاکستر، ھمان کود .  وشعله ميکشدوزاده ميشود
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 يا زوری ميشود که تخم ھای پوشيده ونھفته درتاريکی را) درتبری = 
  .  ازسرميروياند وسبزميکند،

 چون خاکستر، به  ،، ھمينستاستر+ھاگ= درست معنای خاکستر
« پھلوی نام ديگرخاکستر در . ھست» آنچه آتش را ميپوشاند « معنای 

شده زھدان پوشيده « است که به معنای  » atun-astar= اتـون استر
 بود ، چون درست »پيروز « ازاين رو نام سيمرغ ،  .است» 

و ، باز سبزوتازه ـدرسوخته شدن و شکست خوردن ، ھميشه ازن
اصل ، خدای ايران ، ) ه َـغ+ َـرمَ= رغ ُ م=(سيمرغ   .وفروزنده ميشد

 و سيمرغ  .  ، درجانھاست)وتازه وروشن شویازنوسبز ( فرشگرد
زندگی ، ھميشه از زير اين خاکستر ِ که تخم ھمه جانھا وزندگی باشد، 

  . سوزيھا ، برميخيزد 

  

  حافظ شيرازیانديشه ھای در، رستاخيزسيمرغ 
  

 ، اھل فارس ، ازنو با )محمد مظفر( اميرمبارزالدين با حکومت 
 وازنو، شريعت  ، آشناشدند،ی واقعيت شريعت اسQم وحکومت اسQم

 کردند ، چون او  درواقعيتش ، تجربهُ تا بن استخوانشان ،اسQم را
 شريعت اسQم را موبه مو، که بی ورزيدن  کوشيد کهميکسی بود که 

نھايت سختدلی ودرشتی وقھرورزی ممکن نيست ، درجامعه اجراء 
.  يافت مل کا رونق وخدعه ،بازار ريا ودروغ وسالوس وطبعا ِ ،کند

، راھی جز نھانکاری   وقھروتھديد وارھابتیـدرشزندگی ، درزير
 دگی ، ھنگامی زندگيست که آشکارا ازتجربه زيبائيھاـ زن.ندارد 
با آمدن شيخ ابواسحاق ، درحافظ  اينست که  .يـابـد ، شادی درگيتی

و مردم ...  و درکرمانشيرازی وعبيد زاکانی وخواجوی کرمانی
 . ميشود» رستاخيز فرھنگ سيمرغی ايران  « فارس ، ناگھان

.  برميخيزد  باز»زندگی سوزی شريعت « از زيرخاکستر، سيمرغ 
«  اين   با،... ازاين رو آثار حافظ وعبيد  وخواجوی کرمانی 

روان ودل   ، سده ھا »روزی نوين زندگی ازفرھنگ ايران ـآذرف
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ارحافظ ، ھمين  اشعگرانيگاه وبنمايهِ   .ايرانيان را گرم کردنـد
 .، که تا کنون به آن پرداخته نشده است  رستاخيزفرھنگ سيمرغيست

آھوی ّپيرمغان ، فرخ ، جام جم ، ( اين رستاخيزفرھنگ سيمرغی
، درجامه ای ديگر ،  ) .... ، منزل سلمی ، رندی بيدخت= وحشی

 نگاھبان فرھنگ سيمرغی  رويداد و انديشه ھای اودرغزليات حافظ ،
   . درسده ھا شده است و دوام آن

  ، نور خدا می بينم» خرابات مغان « در

  اين عجب ، بين که چه نوری ، زکجا می بينم

  درخرابات مغان ، گر گذر افتد بازم

  حاصل خرقه وسجاده ، روان ، دربازم

  کردم » مذھب رندان« سالھا ، پيروی 

  تا به فتوی خرد ،  حرص بع زندان کردم

خدای مھر = رسپنتام(  ، ھمان سيمرغ »رند افريت  « و» رند « 
 وزندگی  که زمان وزمين ،درپايان ھرماھيست) ھمادَ= ودوستی
  .ازنوسبروتازه وروشن ميکند وميآفريند ھميشه   ، رادرگيتی

  اگرفقيه نصيحت کند که عشق مباز

  پياله ای بدھش ، گو دماغ را ترکن

ا ، نه او نورخدا ر. اينھا ، سرکشی وطغيان ازشريعت اسQمست 
روان شدن خدا به شکل = خورآوه ( درقرآن ، بلکه درخرابات مغان 

می ) دورود روان تا ازتخم جان ھمه انسانھا ، بينش وروشنی بروياند 
يابد و با گذرازخرابات ، خرقه وسجاده را دور ميريزد و پيرو مذھب 

نام ديگر  ، »رند افريت = رند افريس« و » رند « . است » رندی « 
  . غستسيمر

سيمرغ ، خدای ايران ، آشکارائی وپيدائی زيبائی در نقش ھا رنگھا و 
تجربه گرشاسپ درگرشاسپ نامه و تجربه بانو گشسپ ( آھنگھا 

 و ديدار اين زيبائيھاست که خوشی  ،ھست) دربانوگشسپ نامه 
 در مدح شيخ  زاکان ،ازاين رو عبيد. وسعادت وبھزيستی ميآفريند 
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 را »از تجربه تازه زيبائيھای آشکار، شادی آشکار  «ابو اسحاق ، اين
  : درمی يابد  »رستاخيزسيمرغ«  و اين واقعه را  ،ميستايد

  دسـرغ ، زآشيان عنايت ، زاوج قـمـسي

   براين  ديار، بگشاد ، شاھباز سعادت 

  سالوسی نھانصوفی وکنج مسجد و، 

  ارـکـدی  آشـرن  ،  وو، شراب وشاھدما 

َاشـون  « ارتا که سيمرغ باشد است ، وآتش جان يا ھوفريانيست که » َ
شدن دارد، واين آشکارشدن  را » کار+ اشه = آشکار« کشش به 

  . در زندگی ، ميداند » حقيقت = راستی« واقعيت يابیِ 

ديدن آشکاروپيدا وروشن با چشم   ،فرھنگ ايران ، شادی وسعادت را
. يدانست ، سرچشمه خوشحالی وشادی و دوستی و خوبی وکمال م

سبک  باشد ، زيبائیکه  »  srira=سريره« دی ، واژه ـغُدرس
آنگاه بخوبی ميتوان ديد . ميگردد » shir= شير«  و )مخفف ( ميشود

 که ديدن زيبائی با چشم ، يا وجود زيبائی درضميرانسان وپيدايش آن
-shiraa.زيبائی ، سرچشمه .  ، سرچشمه چه چيزھاست دررفتارش

karya يست ، نيکوکار.shir-angaareنيکوکاراست .shir-xuze ،
 shir-maane.    دوستی است shir-xuzet.خيرخواھست
  . خوشحال شدنست shir-say. خوشحالست 

 ميکشد  وجود او را ، نيروئيست کهیچشمدرھر آشکار وپيدا زيبائی
اينست که زنخدائی  .  تحول ميدھد  را سراسروجودش ، ودرکشش

 زيبائيست ،  ،ھست ، اصلدرفرھنگ ايران  » نـدي  «که پيکريابی
 ودوست ميکند وبه کمال وکارچون با زيبائيست که ھمه را شاد ونيک

 واين خشم  ، واين شادی وخنده است که انسان را زيبا ميکند.ميرساند 
خدائی که . ودرشتی وقھروترسانندگيست که انسان را زشت ميکند 

يز است ، اخXقی ودينی ميترساند، حکومتی که ميترساند ودھشت انگ
  ،که با عذاب وکيفر، ميترساند ، نه تنھا اينکه خودش ، زشت است

 وھرروزنيز زشت ترميشود ، بلکه ھمه جامعه را درظاھروباطنشان
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ازاين رو ھست که درفرھنگ   .، زشت ميکند، درانديشه ورفتارشان 
  .يگردد ، آغاز م» زيبائی وعشق باھم « ايران ، آفرينندگی ، با تجربه 

چيست ؟ آفريدن ، پيدايش ) dan+fri +aa= دن +  فری+آ( آفريدن 
» انبازی = اصل عشق وزيبائی باھم = ری يا پری ـف« يافتن از

آفرينش «  که اصل  ،ستھـ»  يا دوستی به زيبائیمھر « اين. است 
 اصل عشق وزيبائی  ، انسانست که » آتش جان «اين. ھست » جھان 

اخQق ، نيکی و بزرگی و شادی ( زيبائيھا را  که ھمه  ،با ھمست
= آفرين « وھمين واژه است که . را ميآفريند ) وجنبش وتحول 

aafrina « فرينا « شده است و دراصل =frina « بوده است. » 
انسان به گوھرزيبائی درانديشه ھا  ، بيان کردن مھـر »آفرين کردن

= ايده زيبائی « که پيکريابی» ری ــپ« .وکردارھا وگفتارھاست 
 ،  زنده باقی ميماند ،است ، درادبيات ونزد عامه » سرانديشه زيبائی

   .ھرچند به وجودی خيالی وموھوم ، کاسته ميگردد 

  ّنگوئی مرا تا مراد توچيست   که برچھرتو، فرچھر پريست

     ریـ پجدا گشت ازاو، کودکی چون

   »ت آزریـ ب« به چھره بسان

 زنخدای خانواده زال ورستم است ، وگشتاسپ  ، ھمانت آزریُـباين 
= دی  (به سيستان ميرود تا خانواده رستم را ازپيروی آن بازدارد

ری ـ پ ،بت آزریپس اين  ) . بـھـی= رّم ـخ= دين = مھر= آزر
 ، بنا بر مجمل التواريخ والقصص  پريچھرهو. چھره بوده است وپري

 با  ،د وگرشاسپ نامه، نام دخترشاه زابل است که ھمسرجمشيد ميشو
  .د  آغازميگرد ، عشقنداستان اي

دربانوگشسپ نامه ، ديده ميشود که زيبائی شاه پريان ، نقش دخترش 
 ازديدن آن) پسررستم ( وفرامرز . برپرنيان سرپوشش ميشود 

  :زيبائی 

  فرامرز ازآن صورت ، ازدست شد

  زجام می عاشقی ، مست شد
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 ئی را درنقش کردن آن برپرنيانبانوگشسپ ، دختررستم ، آن زيباو 
  ، که ھمه دراو ، می بخشد)صورت   ( ودرچھره خود ، چھره،

 »  ھنر نقاشی « ،وبدينسان. زيبائی دخترشاه پريان را می يابند 
 پيدايش  دردخترش بيدخت ، ، از عشق به زيبائی شاه پرياندرجھان
ه دينی يک تجرب به عبارت ديگر، ھنر نقاشی وپيکرسازی ، . می يابد

مردمان ازعشق به اصل زيبائی ، ميکوشيدند آن را . وخدائيست 
درنقشھا وتنديسھا وکوزه ھا وجامھا وسفالھا و درپارچه ھا و بر 

 ديوار ايوانھا وخانه ھا ، پرازنقش پيدايش زيبائی .ديوارھا بازتابند 
  .خدا درزندگی پھلوانان بود 

  

  زيبائی نھفته درجانھاتحربه آذرخشھای 
   

است » فته ـری نھـپ« ه نقشھا وصورتھا ، بيان تجربه انسان ازھم
و چشمی .  چشمگيرميشود  »ش گونهـآذرخ«، »  دريک لحظه  «که

است ميتواند اورا  ) آذرخش= که ھمان آزرگشسپ ( بانوگشسپ مانند 
که درھمه انسانھا » اصل زيبائی وعشق « اين تجربه  .دريابد 

 تا  ،ا به نقاشی وپيکرسازی ميکشدوجانھا ، نھفته است ، انسان ر
ری نھفته ـعشق به تجربه پ. آن تجربه آنی خودرا ، ازنو پديدارسازد 

  . اورا رھا نميکند درھرانسانی ،)اصل زيبائی وعشق ( 

پيوند ميان انسان «  از ، ايرانی » تجربه دينی «اين انديشه ، بنياد
رتشتيگری در  برغم چيره شدن ز ،ھمين انديشه . بوده است» وخدا 

.  دراذھان باقی ميماند  پس ازآن ، اسQمدوره ساسانی وچيرگی
.   ، بازگو کرده است ک ھندیسرتاپار اين انديشه را در داستان وعط

آتش = نخستين تف وشعله وگرمی وآتش«  ، به معنای کـاپـرتـس
اين . باشد » گشسپ + رآز« نديشه  که ھمان ا ،است » نخستين جان

  ستادی ميرود که صندوقی داردا ِکودک نزد

  يکی صندوق بودی قفل کرده     که استادش نھفتی زيرپرده

  ُنه مـھرش برگرفتی نه گشادی    نه چشم کس برآنجا اوفتادی
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  به دل ميگفت آن کودک که پيداست

  آن چيزی که من ميجويم ، آنجاستکه 

و آن صندوق را ميگشايد  ، پس ازمرگ استادشوباuخره 
   را می يابد »آتش جان = ھوفريان =  ریـساختن پپديداررمز«

  کشيد آخرخطی ودرميانش    نشست وشد زھرسو، خط روانش

   تا بعد ازچھل روز ،عزيمت خواند

  روزـفـزاد دلـريـد آمد ، پـديـپ

  تی کز وصف او ، گوينده uل استُـب

  چگويم ، زانکه وصف او محالست

  چو سرتاپک ، زسرتاپای او ديد

  دـــای او ديــود ، جــه خــنـيــدرون س

  تعجب کرد ازآن ، گفت آنگاه

  ی راهــتــافــم يــونه در درونـگـچ

  جوابش داد آن ماه دلفروز

  ن روزـيـوده ام من ، زاولـو بـبا تکه 

  رد راــچرا بينا نگردانی خ    منم نفس تو و جوينده خود را

      یـاشـو بـ ت ، المـاگر بينی ، ھمه ع
  ن ، ھمدم توباشیزبيرون ودرو

و رمز راه يافتن آن ، کودک ، درواقع اصل زيبائی وعشق را ميجويد 
وبا پريخوانی ، اين پری ،  است  »ميان «را می يابد که در

 خود او ، پديدارميشود که )يا ميان  (  از درون سينه ،دلفروزوزيبا
+ ھو= عشق وزيبائی جان  ( ری زيباـاين پ. تاکنون اورا نميشناخته 

تشکل يابی خدا درجان = افتار+ فرن= آتش جان  = يان+ پـری
اين پری .  ، ازھمان روز نخستين ، درفطرت او بوده است )انسان 

ھست که ميگويد من ھمان خودی خود توام که تورا به جستجوی 
وھنگامی اين اصل زيبائی وعشق را درخود بيابی ،  . خود کشيده ام

عشق را خواھی يافت و خواھی درھمه جھان ، اين اصل زيبائی و
  . بشوی  زيبايانتوانست ھمدم وانباز ھمه
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  »عشقانبازی زيبائی با « سرانديشه 

  »چشم انبازی چھره با « يا 
  

، که ھم » ری ـف= ری ـپ« فرھنگ ايران ، باھمين اصطQح 
 وھم  ، » وزيبائیجمال= ريره ـوچھره ، سـھ= زيبائی « پيکريابی 
است ، يک شاخصه ويژه » ھرورزی به زيبائی عشق يا م« پيکريابی 

جدا » زيبائی « واصل » اصل عشق « درفرھنگ يونانی . ت ـای ياف
درفرھنگ ايران ، . روس ، دوپيکرجدا ازھمند ِآفروديت وا. ازھمند 

 اين انبازی ، يکی ازمھمترين .اين دو باھم جفت وانبازوآميخته اند
انبازی زيبائی اين . شد شاخصه ھای ماندنی ومداوم فرھنگ ايران 

آتش = ئور+ وه = بھور(= و چشم ) ھوچھره ( ، يا روی نيکو ومھر
گرانيگاه پيوند انسان با خدا ، وھمزمانش ، ، ) وشعله وروشنی ِ به

اصل زيبائی درميان ھمه ( گرانيگاه رابطه ھرانسانی با انسانی ديگر
،  بائی که اصل زي را با گوھرخودش ، و ھم رابطه انسان ،)ھست 

   . ه استپوشيده درميان خودش ھست ، شد

درچشم ، . چشم ، می چشد ( اين رابطه بيواسطه ومستقيم ديدن 
 که مردمک ،) درھرزندی(  وی بغ= بيبک يا  ، يا بی بی،» کچينه«

 تا  ، که سفيده چشمست ، آتش جان ، می يازد  با جفتش بھرام ،چشمند
ت ـن جفُـدوب «  ِ پيکريابی خداياناين.  ، جفت گردد  درگيتیبا زيبائيھا

 که مستقيما زيبائی خود راکه گوھر  ، ھستند درشاھنامه »
می جويد ) چھره نکو= تخم نيک= ھوچھره = ارتا ( ھرچيزيست 

« زيبائی غنی ، که درميان ھرچيزيست ، خود را در اين .  ومی يابد 
چشم و) چھره و شکل ميدھد = می ديسد (  نشان ميدھد ،»آذرخشھا 

اين رابطه که . بيننده را به ميان گوھر خود ، ميکشد وميفريبد 
گرانيگاه فرھنگ ايران بود، با شيوه پيوند انسان با اھورامزدای 

،  » نرسی= نيروسنگ « اينست که به . بود  زرتشت ، درتضاد
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 زنده ميماند  ، درايران ،معنای ديگر داده ميشود ، ولی اين سرانديشه
که درميان ( نو، گرانيگاه پيوند انسان را با خدا و درعرفان ، از

  . مشخص ميسازد ) ھرچيزی ھست 

گرانيگاه پيوند انسان باخدا ، درعرفان ، ايمان به رسولی وپيامبری 
 اھورا مزدای زرتشت نيست ،  ازيا، وفرستاده ای وبرگزيده ای ازالله 

  ازود، با چشم خ ھر انسانیواسطهـيـمستقيم وبِ◌  يا ديد بينشبلکه
اين رابطه ،  . ھستاو زيبائی خدا درميان ھرچيزی ودرميان خود 

اينست که  .استوار بر غنا واستقQل وآزادی گوھرخود انسانست 
 دست از گدائی بردار ، چون خودت مولوی خطاب به انسان ميگويد
.  معجزه برگزيدگان ميدانند  ديگران ،ميتوانی ھمان کارھا را بکنی که

   :ان تست که بايد از زير ابردرآيدمياين گوھر ِ

   موسی زمانیوـ ت که ،به عصا شکاف دريا

  بدران قبای مه را ، که زنور مصطفائی

   »يوسف جمالی«  ، وـ ت، که) زيبايان( بشکن سبوی خوبان 

   نيز از آن ھوائیوـتم روان کن ، که َچو مسيح ، د

   خود ، چه ديدی)زيبائی  ( مالـھنوز نا پديدی ، زج وـت

  ابی ، زدرون خود ، برآئیـتـ چو آفسحری
   چنان نھان ، دريغی ، که مھی به زير ميغیوـت

  بدران تو ميغ تن را ، که مھی وخوش لقائی

   زخاک ، سربرآور ، که درخت سربلندیوـت

  »ھمائی «  بپر به قاف قربت ، که شريفتر وـت

 که به معنای نيکوسيرت  ،درعربی» جمال وجميل « دو واژه اين 
ايل + جم « ، » ال + جم«  مرکب از  ،شک وخوب صورتست ، بی

که باشد ، » جم زيبا = آل جم ِ= جم سريره « ميباشد که ھمان » 
باشد » ييمه « جم که .  بود  ، يعنی فطرتشنيروسنگ ، جفت وانبازش

= اصل جفتی« ، تنھا به انسان ، اطQق نميشده است ، بلکه به معنای 
را به » ييمه « خود زرتشت نيز. بوده است » ھرمِ« و » انبازی 

   .بکارميبرد »  ژی با اژی ِھمزاد= اصل جفتی « ھمين معنای 
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 خدا  انسان از، برپايه تجربه مستقيم وبيواسطه اين فرھنگ
) مھر(=اين نياز . درزيبائيش که درميان ھرچيزيست ، نھاده شده بود

، دنبال جمال برخاسته بود ) فرھنگ ( که ازژرفای ضميرانسان ، 
اين . ميگردد ... ورانخدا ، زيبائيھا درھمه انسانھا ودرطبيعت ودرجان

اين عشق به زيبائيست که مدارزندگی .  ميگردد نيازمبرم انسان
  :ازاين رو مولوی ميگويد . اوست

   ، طمعی دگر ندارمجمالش بجز ،من ازاو

  کمر وکQه عشقش ، به دو کون مر مرا بس

  شنيديم»  جان خود «آوازه جمالت ، از 

  چون باد و آب و آتش ، درعشق تو دويديم

  ماننده ستوران ، درآب ، وقت خوردن

  چون عکس خويش ديديم ، ازخويش ، ميرميديم

ما ھنگامی چھره زيبای خود را می بينيم ، ازآن ميرميم وآنرا باور 
 روشنفکران ، ازھمين فرھنگ ايران ، که زائيده  ،امروز ھم . نداريم

. رفای جان خودشان ھست ، مانند ستوران ازعکس خود ميرمنداز ژ
آنھا ازغنای طبيعت  . آنھا نميتوانند غنای فرھنگی خود را باورکنند

 و دنبال  ، و آنرا با شادی بی نظير، لگد مال ميکنند ،خود ، ميگريزند
.  پيشتازی وتجدد و مدرنيته ميدانند  ،ا ، واين گدائی رگدائی ميروند

 غنای زيبائی درگوھرخود ، يقين به استقQل وآزادی خود اين تجربه
با اين کشفست که . است ، يقين به توانائی نوآوری وابتکارخود ھست 

جستجوی زيبائی وغنا در ميان ھمه انسانھا دراجتماع ، وميان ھمه 
اين فرورفتن وغرق شدن درخود نيست که به . پديده ھا ، بنياد ميشود 

  .غلط فھميده شد 

  ل صورت غيبی ، زوصف ، بيرونستجما

  ھزار ديده روشن ، به وام خواھم وام

   کز آسمان ، خورشيددرون تست ، يکی مه ،

  ندا ھمی کندش ، کای منت غQم  غQم

  زجيب خويش بجو مه ، چو موسی عمران
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  بگو سQم سQم ، نگربه روزن خويش و

ال جم). روی چون ماه ( است ) خوبی ( ، نماد زيبائی » ماه « 
  اين کشف درون ، کشف ميان.صورت غيبی ، درميان خود تو ھست

 درميان ھمه انسانھا ، درميان ھمه ، ، کشف گوھرخود ھرانسانی
 ، اصل زيبائی را  نخستين ھست کهتو با اين کشف. طبيعت ھست 

  .کشف ميکنی ھا درميان ھمه چيز

   ، راز بگو، به گوش خودبوسه بده به روی خود

   ، ھم تو بگو ثنای خودل خودھم تو ببين جما

، درب اصل زيبائی درھمه چيزھا گشوده  با ديدن درزيبائی ميان خود
ازاين پنجره ، . ميشود   » فراخ بين«انسان ازاين روزن ، . ميشود

   :، گشوده ميشود  درانسانھا ، درطبيعت ، دراجتماع ،افق زيبائی

  ای ديده من جمال خود ، اندرجمال تو

  ، ھمه بھر خيال تو آينه گشته ام

  خاتون خاطرم که برآيد به ھر دمی

  آبستن است ليک زنور جQل تو

  ه مھه ، کی باشد قرارُـآبستن است ، ن

  اورا خبر کجاست ز رنج ومQل تو

اين تصاويری که ازانسان وازاجتماع به ما آموخته اند والقاء کرده اند، 
ی زيبائی وشکوه بت ھای ماشده اند وما درپرستش آنھا ، ازتجربه غنا

   بازميمانيم ،وبزرگی خود

  به درون تست مصری ، که تو ئی شکرستانش

  چه غم است اگر زبيرون ، مدد شکر نداری

  شده ای غQم صورت ،  به مثال بت پرستان

  تو چويوسفی وليکن ، به درون نظر نداری

  به خدا ، جمال خود را چو درآينه ببينی

   نداریبت خويش ھم تو باشی ، به کسی گذر

  سرتست ، چون چراغی ، بگرفته شش فتيله

  ھمه شش ، زچيست روشن ، اگر آن شرر نداری
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  ستـا ئيبـدگی، زيـزن
  

 )  ziva( ، زيبا  zivandakih=زند گی  . زندگی، زيبا ئی است
  zivastan=زيستن. ھمان پيشوند زندگی ، زيبا ھست  .ھست 

،)ziva (  ھمان » زی = ژی = جی « زندگی يا . زيباشدنست ، »
«  و ھوفريان ، به معنای  ،است» يان + ریـپ+ ھو= فريان + ھو

دراصل » به وبھی « . است » ه ِـ، و خانه زيبائی ب هِـجايگاه زيبائی ب
« ، نام » ژی = جی« ھمچنان . ميباشد » ماه دی = ّخرم« نام زنخدا 

 پس. است » بيلفت = وف ُـوی ل= زُھره = بيدخت = اندروای = رام 
که جان يا آتش جان انسان ، خانه ووطن خدای زيبائی ومھراست 

وازسوی . دارد  » کد+ ژی ون = جی = زندگی « اينھمانی با 
+ زی + آ« ھمين  » کافند+ ژی + آ= رنگين کمان « ديگر، نام 

زندگی ، رنگين کمان ، کمان . باشد » زندگی « است که » وندک 
رنگين . ھست » وباران يا کچه کمان خدای ابر= بھمن ، قوس قزح 

يا اصل زندگی بخشی ، مادر« به معنای » داک + آژی ون « کمان يا 
رنگارنگی که زيبائی باشد . است  » jivana= ژی ون « يا جانفزائی 

پس زندگی ، چون رنگين کمانست ، اينھمانی با  . ، جان افزاست
آن رنگھا ونقشھا و ديد ، تا » چشم « وزيبائی را بايد با . زيبائی دارد 

  .نگارھا ، زندگی را درانسان ، بيفزايند و بيانگيزند 

  

  امـرداد ِرخ افـــروز 
  

شيرابه « باشد ، به معنای » انگ + ار= ارنگ « که » رنگ « 
اين . ھست » زندگی   روان وتازه شوندهاسانس« يا » گياھان روان 

خسارميآيد،  و رنگش به ر،ميشود» رخ افروز« مايه زندگی است که 
وه ( ـرود ھَکه جفت و» امرداد = رود ارنگ« . وچھره می يابد 
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اصل . اينھمانی دارد ) ابربارنده (  با سيمرغ است،) خرداد = دائيتی
، زيبائيست و درست در رنگين کمان گلھا وگياھان ، پيکرمی  زندگی

رنگ که شيره وگوھرزندگيست ، درچھره وصورت ونقش ،  . يابد
ھستی ) صورت ونقش ونگار( گوھرھستی ، چھره .  وزد رخ برميافر

اين بود که اديان نوری ، به ضد رنگھا ونقش ھا وزيبائی ھا . ميشود 
قوس ( دريزدانشناسی  زرتشتی ، رنگھای رنگين کمان . برخاستند 

 وزرد وسبزوسرخ ی که آب)زندگی = ژی ون داک + آ= قزح 
را واخش ايزد »  سپيد « شدند ، وفقط واخش ديو ، ونارنجی باشند

واخش ، به معنای روئيدن وشعله  ) . 140/ 9بندھش ( کردند 
  ،رنگھابه عبارت ديگر، . کشيدنست وبه الھام ووحی نيزگفته ميشود 

و واھريمن ـ و بدينسان ھمان دي ،رويش وپيدايش ديو واھريمن شدند
که اين رنگھا ھستند .  و زدارکامگی گرديدند  رـ اصل فريب ومک يا،

، برضد پيدايش ] زيبائی ( رنگھا . ابر را از باريدن باران بازميدارند 
ھنجش آب درتخم « واخش که پيآيند .  شدند ) اصل زندگی( آب 

روشنی وزيبائی = رنگارنگی « ، به » گياھان وتخم وجود انسانست 
 ھمه رنگھا در زندگی ، منش ديوی بدينسان ،. کشيده ميشود » 

رنگارنگی وزيبائی درگيتی ، فريب . دند واھريمنی پيدا کر
خدايان زمان که با گلھا وگياھان رنگارنگ اينھمانی . ومکرميگردد 

بدين سان . دارند ، رابطه خود را با زندگی در زمان از دست ميدھند 
، اصل زندگی دراين » بی رنگ ساختن زندگی درھمه گستره ھا « ، 

رنگ نيست ، چون يک رنگ ديگر، » سپيدی « البته  . اديان ميگردد
 زندگی بی . که رنگھای ديگر نيز باشند  ،را ھنگامی ميتوان شناخت

رنگ ، به معنای زندگيست که ديگر، ازگوھرطبيعيش ، پيدايش نمی 
رنگارنگی که درھمه گستره ھای .  ازخودش ، زيبا نميشود . يابد 

ر چشم ديگ. زندگی از زندگی بريده شد ، زندگی ، عقيم ساخته ميشود 
ناديده ( در ھمه پديده ھای گيتی ، رنگھا وزيبائيھا را نمی بينند ھا ، 

درحاليکه .  وازآن روبر ميگردانند ) ميگيرند ، مکروفريب ميدانند
= زيبائی = رنگارنگی « درفرھنگ ايران ، بينش ، اينھمانی با 
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نخستين تجربه چشم ، ديدن رنگارنگی ونقش . داشت » روشنی 
     . وزيبائيست

  

  درفرھنگ ايران ،

  ھست» ن ـــدي= ه ـنـيـآئ« م ، ـشـچ

 ور ـئ + bha َبه= ور ـبھ= چشم

  )ئور(آتـشرزند ـ ف،رهـزُھ= ورـبھ= چشم

  ھست» ّخـرم «به وبھی ، نام 

  ّخرم= مـشـ گرم ِ چروشنی) = بيدخت( زُھره

  
 خدای عشق وزيبائی پيدايش وزايش« به معنای ) داته + بام ( بامداد

زنخدای عشق « درسانسکريت به معنای »  وام = بام « چون است ، 
= بھی ( درھرصبحی، زنخدای عشق وزيبائی که زھره . است » 

باشد ، ازنو زاده ميشود وازاين زيبائی ومھراست ، که جھان ) ّخرم 
  .وزندگی ، روشن ميشود 

، ناميده ميشده است ، » بھور «  درلغت نامه ھا ،ھرچند چشم انسان ،
زُھره ، فرزند « ، دراقع ، به معنای »ورـئ+ bhaبه َ= ورـبھ« ولی 

زھره ،   . » است جان آتشِآتش ، يا روشنی وزيبائی وعشق ، شعله
رام + ھو= ّدرفرھنگ ايرانست که زنخدا، خرم » بھی وبه « ھمان 
را دارد ، چون به وبھی نام » خرمدين « بھدين ، ھمان معنای . باشد 

به وبھی ، نام روشنائيست که .  شق وزيبائيست ديگر اين زنخدای  ع
  .از زيبائی ومھر، پيدايش می يابد 

   را سرمست ميگفت »سنـ ح« بديدم

  بQيم من ، بQيم من ،  بQيم

  جوابش آمد ازھرسو، زصد جان

  ترايم من ، ترايم من ، ترايم
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  : ، که باموسی ، ھمی گفت  نوریتو آن

  لوی مو– ، خدايم من ، خدايم خدايم من

َحـسـن « حُسن که ھمان  =  سنگ= اسن «باشد ، معرب واژه » َ
  . ازآن زاده ميشود »بھی = ّخرم «  يا »زھره « است که » اسنگ 

ش ،  ، آتشی است که نگاه يا پرتو ِگرم)ئور + به= بھور ( در چشم
  ،است ، واين روشنی ونگاھست کهُ، زھره زنخدای زيبائی ومھر

 نگاه  . مشخص ميسازد در زمان ،درگيتیدرک انسان را از زندگی 
چشم  ازاست ، واين نگاه اين زنخدای زيبائی ومھروديده ھرانسانی ،

 بينش  .ست ھ»   جھان بينی ھرانسانی «ِھرانسانی ، سرچشمه
= بيدخت = زُھره=نگاه« ھرانسانی درباره زندگی درگيتی ، ازاين 

 ميشود ، مرد  چنانچه پنداشته ، »کاوه« . مشخص ميگردد  » کاوه
= آھن«  ، پيشه جعلی ھست که جانشين واژه  نيز و آھنگری ،نيست
« به ھمين روش . شده است » انبازی ومھر= سنگ= اسنگ= آسن 

 اينھا .ساخته شده اند » آھنگر« نيز، » جمشيد « و » ھوشنگ 
بيان اصل « داشته اند که » مر= سنگی = مھر= انبازی« گوھر

 اين ازمسخسازيھای موبدان زرتشتی است که .است » آفريننده بودن 
   .بوده اند » سنگ « برضد پديده 

وھم به معنای » زھره = ونوس« ، ھم به معنای  ، کاوه درسانسکريت
» مرغ بينشی که اينھمانی با اصل خرد وبزم ، بھمن دارد =  جغـد« 

» آھنگر«  سپس ھره بوده است ، چنانچه گفته شد ،ُکاوه که ز. ھست 
است » سنگ= آسنگ = آسن« ه شده است ، چون آھن ،ھمان ساخت

  ھرانسانی چشم روشنی ِ.را دارد » عشق ومھر= اتصال« که معنای 
 اين زنخدای زيبائی .بيدخت است = کاوه = زھره =  بھور،

 ، ودرک کننده زيبائی و ومھرھست که ھمه چيزھارا درگيتی می بيند
= کاوه = بيدخت ( ھرهُاين ز .  و دھنده ھمه خوبيھاست ،ھمه خوبيھا

دخترباد =  يا دخترخدای عشقدختر وِایونوس ، =  وات+کاوه= کواد
اوش (  درچشم است که بامدادروشنی )شاه پريان دربانوگشسپ نامه= 
ازاين رو، نام .  وسپيده دم وپگاه زندگی ھرانسانيست  ،)ھووخش= بام
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باشد ، » گاه + پگ « پگاه ، که . بوده است » بھور« چشم درايران ، 
= بغ « ، ھمان »  پگ« طبعا . به معنای جايگاه دخترنارپستانست 

  .ميباشد » بگ = فغ

، به درسانسکريت باشد ،  » bha=به« که » ھور + به « پيشوند 
 - 3 روشنی يا شعاع نورو درخشش -2ُ ستاره زھره - 1معنای 

 - 1به معنای » ئور+ به « پس  . نورآفتاب ميباشد -4ظاھروجQل 
ُ زھره - 2باشد » وای يا ارتا «  ودرخشش آتش جان است که  روشنی

بی شک . است  ) باد آذرفروز = وای= ارتا( يا بيدخت ، دخترآتش
درعربی که دارای معانی روشنی ودرخشندگی و » بھاء « واژه 

  .خوبی وحسن وزيبائيست ، ازھمين اصل ميباشد 

  

  ھرانسانیآتش درآتشدان ھرخانه ای ودرتن : نريوسنگ 

  ت ؟ـش چيسـآت
  

ئور  =آتش« يا نگاه گرم وزيبابين چشم ، دختر) bha=به َ( چرا ونوس
است ؟ تصويری که ما ازآتش داريم ، مارا ازدرک فرھنگ ايران » 

 که شعله آتش درآتشدان يا اجاق ھرخانه ای« درآغاز، . بازميدارد 
، رخدای زيبائی ومھ . خوانده ميشد» نريوسنگ « ،  » ميکشيد

خدا، پيوند .  که ھمه شيفته اش ميشدند، درھرخانه ای بود نريوسنگ ،
درخانه ھرخانواده ای ، خدای زيبائی وعشق ، . مستقيم باھمه داشت 

 درافروختن وزبانه آتش درآتشدان واجاق« اين  . حضور داشت
چنانچه ديده خواھد شد . ھرخانه ای ، پيام يا پيامبرخدا بود  » کشيدنش

 معنای سخنی که گوش بشنود ، وشخص سومی آن را ،» پيام « 
خدای  . است» پيدائی وظھور«  به معنای  ، بلکهبياورد ، ندارد

 به يکی  ،ايران، ھيچگاه ، ازفرازآسمان واز دورادور، سخنی بنام پيام
شعله درھرخانواده ای ، در« نميدھد تا برای انسانھا بياورند ، بلکه 

ارتای (  خدا.حضوردارد » اجاق خانه ھمان آتش در) الو، ال پر( 
، حبه ھا يا اخگرھا وزغالھای آتش خود را ) کانون آتش= خوشه 
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ارتا «  ،ھشته شوند و ازاين رو) تن ھا ( ميافشاند تا درآتشدانھا 
خوانده »  ھشتن تخم = ھشت + اند= اندوھشت «  يا »واھيشت
خدا ن ھست که  اين نماد آ.خانه است ھرآتشکده شعله ِ خدا در.ميشود 

« به معنای » تن« ھست ، چون » درآتشکده وجود ھرانسانی « 
» وه فرن افتار= تش جان آ«  وجان ،  ،است» آتشدان = آتشگاه 

+ ال(  ويازش شعله درانبازی باھم» آتش درآتشدان «  و اين  ،است
.  ، نه جدا ازھم خوانده ميشدند» آتش  «  ، ، اساسا)oو+ ال= پر

«  و»تخمدان= آتشدان« گفته ميشد، معنای » تخم = آتش« ھنگاميکه 
 باھم ، درانبازی را ھم داشت ، چون اين سه» نيريا = پرتو= شعله 
اين به معنای آنست . ميشدند ، ميآفريدند » ھست« ، )  سنگ =(باھم 

که خدا ، درھرجمعی وانجمنی ھست که پيوند نيرومند وجانی وروانی 
کريت به ديرونيايشگاه بودائيھا و به پيروان مثQ درسانس. باھم دارند 

 وھم به تخمدان ،  ،ازاين رو ھم به تخم. ميگويند » سنگ « بودا ، 
، که »  زر- آ= آذر« واژه . آتش گفته ميشد ، چون اين دو باھم آتشند 

و ) کاشتن = زرھونيتن ( به آتش گفته ميشود ، ھم به معنای تخم است 
» اصل بينش = دان، وزن آموزگارزھ« ھم درھزوارش به معنای 

گفته ميشود ، درحاليکه ھمين » رـآگ« مثQ درکردی به آتش . است 
درفارسی تھيگاه ودقيقا به معنای زھدان است ، چون ھمان ، واژه 
 که درپھلوی تبديل به ھست که زھدانست» garewa =گرو« واژه 

»gawr «  واين شده ست که ھم به زھدان وھم به جنين گفته ميشود ،
  .  داشته است» اصل آفريننده « ميباشدکه معنای » گبر« ھمان واژه 

= ارتا «  ناميده ميشود ، مرکب از» پيه «  نيز که ازای رو چشم
به رگ وپی باھم ، و. و بھرام است » وای بغ = وی بغ = بيبک

به عبارت ديگرچشم، سنگ است  ( گفته ميشود» سنگ « درسغدی 
 - 3خدا و - 2 باد و-1ھم که به» وای « .  )، ونگاھش نريوسنگ 

دوتای = دوای«  گفته ميشود ، چون ) خدای باد = سيمرغ  ( پرنده
» سنگ «  و اساسا واژه  ،ميباشد» رـدوپا ، دوپ= متصل به ھم 

رفتن وپروازوجنبش ، . است » رفتن + با« درسانسکريت به معنای 
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اينست که  . است » سنگام وسنگارشدن « دواصل باھم و پيآيند پيوند 
» باز= واز= باد جان يا ھمان وای= پران = فرن( واژه آتش جان 

 ، يا به عبارت ديگر، است» وازيشت + ئور« آتش درگياھان . است 
اين شعله وتابش گرم آتش ، اينھمانی . مده ازباد يا وای است آتش برآ

 اتو+ کاوه = کواد= قباددخت ، + وی( با ھمان بيدخت يا دختروای 
  .مانند آزر، سپس نرينه ساخته شده است ،   کاوه وقباد نام .دارد » 

ارتا «  که فرزند  ،ھره استُنگاه چشم ، زوروشنی وگرمی ونورو
« ھره ، ھمان ُازاين رو ، ز.  است » سنگ = آتش = ئور= وبھرام

، که درمتون ، اصل زيبائی وعشقست  » نرسه= نرسی =  نريوسنگ
  .مخفی وتاريک ساخته شده است زرتشتی ، شخصيتش ، 

مھريا « ، با » شعله وزبانه آتش جان « برای آنکه پيوند واينھمانی 
.  گردد ، نگاھی به زبان تبری مياندازيم  آشکاروبرجسته»عشق 

شعله .  گفته ميشود لـ ب- 3 ال پر و- 2 الو -1درتبری به شعله آتش 
وئن ، شعله بل بز. شعله آتش ، تش بل است . ورشدن ، بليتن است

بل ، برق ونورافشانی .  نوروبرق ناگھانی است –بل آس .  زدنست 
است ، » پر+ ال « ، » شعله آتش « .  اشياء درانعکاس نور آفتابست 

) uو+ ال(الو. » تايش زنخدای زايمان يا ارتا ھست « به عبارت ديگر
= عشقه( چنانچه درتبری به پيچه .  به معنای ِ عشق ال ھست 

 ميگويند که نام برخی  »بQش« ، ) درخت عشق = تداردوس
گفته » بلده «  درکتابھای لغت ، به حوا ، .ازشاھان اشکانی بوده است 

ّدرست نام ديگرزھره يا خرم » داه + بل « ميشود ، ولی اين نام  ُ
  .بوده است ) بھی ( 

ھمين واژه . ميگويند » bel-ure= بلوره  «  درتبری ،به زبانه آتش
که نور آفتاب را (  به کريستال وعدسی  ،باشد» لورب« که 

 ، ودرست نام گفته ميشود) متمرکزکرده ، آتش زائيده ميشود 
روج است ، وروج درتبری نام ستاره + به =  ، بھروج ديگربلور

 درست .دارد ) رام (  پس بلور، اينھمانی با زھره يا خرم .زھره است 
» عشق يا مھر« اينھمانی با ،  » بل ئوره = شعله آتش« خود واژه 
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 »لوـب« ، » درخت دوستی = داردوست « چنانچه به عشقه يا . دارد 
درخت دوبن « که » بھروج الصنم = مھرگياه « گفته ميشود و به 

بھروج  = بQ دانه« است که ازآن ، انسانھا پيدايش می يابند ، » جفتی 
، » وت ئ+ بل= بلوط« گفته ميشود ، ھمچنين درخت  » الصنم 

« ھمين واژه است که درفرانسه . درخت عشق يا مادرعشق است 
belle «ھمين واژه است که درعربی . شده است »uشده » ولی و و
، که تابش گرم وروشنی باھم » شعله آتش جان « ھمان واژه  .است 

ودرست ھمين  . دارند »   وزيبائیمھريا عشق« باشند ، اينھمانی با 
 درواقع ، .ُ، نام زھره است  » روشن= وجن ر = روج= روشنی « 

 ، ھست» بھرام + سيمرغ +رام: پيکريابی سه خدا « ازماه که 
= خرم = روشنی«  ، نطفه  شب ، ازھمآغوشی ارتا وبھرامودرميان

فرزند = ه رَـَھ+ وه زُ= ه رََـزُھ« پيدايش می يابد ، در  » زُھره= بھی 
.  و زيبائی ، زاده ميشود )مھر( وگرمی ) بينش( اين روشنی» نای 

ماه ، چشمست وزھره ،  . است» قمر« زُھره ، زايش روشنی ازماه 
. است ) مھر= سه تائی يکتائی( نخستين نگاه روشن وگرم ماه 

   .زُھره ازماه زاده ميشود

عشق بھرام وارتا باھم درميان « ُ زھره ، نخستين تابش وروشنی از
، ھمين » فرن ، وای = آتش جان « ازآنجا که  . ھستند» شب 

ھستند ، نخست درچشم ، پيکرمی يابند ) ھوفريان ( دوخدای بن جفت
به  . روشنی وگرمی ميدمد  ،و سپيده دم وپگاه و دربينش چشم ، بامداد

 = وات+ کاوه =  کواد يا(زھره يا بيدخت يا کاوه عبارت ديگر، 
، شعله  )  وحقيقت يا راستی بديع ونو چيزھایآغازگروآورنده= قباد

انسان ، يا » نگاه  «  .جان ھرانسانيست که درنگاھش ، پديدارميشود
زايش « درانسان ، اينھمانی با » زايش وپيدايش تابش ازچشم جان « 

 ، چون اين سه خدا ، تخم دارد»  دربامداد ،روشنی وگرمی ازشب
ناگھان ازاينرو،  .   ھرانسانی نيزھست وزبانه اش درجان يا آتش جان

زُھره يا بيدخت  . ه پھنای نظام اجتماعی وسياسی پيدا ميکند، مسئل
 تنھا او ،  ، معنای متداول در ذھن مارا از دست ميدھد ،)کواد( يا قباد
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نيست ، بلکه جھان بينی وجھان » اصل زيبائی ومھروبينش « 
و با اين جھان بينيست که زندگی خود ، ھمه انسانھا ميگردد نگری ِ

نخستين روشنی ( ُناگھان ، زھره  . مان ميدھندواجتماع وجھان را سا
 کارساماندھی اجتماع  درھمه چشم ھا ،ّ يا خرم يا بھی ،)وگرمی ماه 

، » عشق وزيبائی « برای ما پديده . وسياست وحکومت را پيدا ميکند
خرد وبينشش « و بريده از» گستره سياسی ونظام اجتماعی« بريده از

» بينش نخستين «  ناپذيرزھره، يا ولی درست اين پيوند جدا. ست ھ»
 ، با ساماندھی گستره سياسی و جھان بينی سکوuرش ، سبب شد ، که

  . ميدھد » شيطان « تورات اورا اينھمانی با 

 خدای  زاده شدن وپيدايش بام ، يعنیزايش« به معنای » بامداد « 
» وام « که دراصل » بام «  ، چون عشق يا بيدخت وکاوه وقباد است

» زنخدای عشق « و » پستان « ده است درسانسکريت ، به معنای بو
 .نيزھست » پيدايش وآفرينش پستان «  ولی بامداد، معنای .است 

روشنی ، ) کشه ھای ( چنانچه ديده خواھد شد ، درست اشعه ھای
» رشته ھائی بود که از شيرسفيد پِستان زنخدای عشق « اينھمانی با 
خود واژه پستان ، .  را به ھم می بافت  و ھمه جھان ،تابيده ميشد

« به معنای » تانه « پسوند . » تانه + فشه« . بھترين گواه برآنست 
که نماد محبت ) تاروپود( شيرکه سفيد است ، رشته . است » رشته 

 ، به  که زھره است»عروس « ازاين رو ھم واژه .  است ميشود 
. ی گفته ميشود  به مواد شير ، و ھم سفيدی ،معنای سفيد است
وبه سپيده . ،  گفته ميشود Baamand =Baamanدرسغدی به بانو 

« اين واژه است.  گفته ميشود Baam-sanikدم يا طلوع روشنی  
و روشنی وفروغ گرفته )  فام (ھست که معنای رنگ  »  Baam=بام

  .است ، ورنگارنگی ، ھم معنای زيبائی وھم معنای روشنی دارد 

» زھره  = bha=بھه«  کلمه ِ دراصل ازخود،» وام  « اين واژه
ھمان  » vaam-ani«درسانسکرين ميتوان ديد که  .ساخته شده است 

»bhaa-mani «   است. Vaamaniمنی درسانسکريت ، وا
مردمک چشميست که ھمه چيزھارا می بيند ، چشميست که درک 
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اء کننده زيبائی و ھمه خوبيھا و دھنده ھمه خوبيھاست و آورنده اشي
   .  مطلوب وچيزھای مرغوب خواستنی است

 و . شان است ــ به معنای روشنی دھنده ودرخ bhaa-maniو واژه

bhaama به معنای روشنی وروشن ودرخشندگی و شھوت و زن زيبا 
، » گاه + پگ « واژه ديگربرای بامداد ، پگاه است که . ميباشد 

 دراصل به »سکا= گاس= گاه  «البته. جايگاه زن نارپستان باشد 
. باشد مي» فغ = بغ «  بايستی ھمان »پگ«و . است» نای « معنای 

سرپرست عشق «  به معنای Bhagaودرست در سانسکريت  
و خدای زفاف و شادمانی وخوشبختی وجQل وزيبائی » وعروسی 

ودرست نام .  وفراوانی وعشق وعاطفه ومحبت و لذای عشقيست 
وای + بغ رام = بيرام «  و  ،ستاندرافغان » رام+ بغ = بگرام« شھر
دارد ، مينمايد که بغ  » سور= جشن « درزبان ترکی که معنای » رام 

= بھی = ّخرم  = رام«  زنخدائی که بغ ناميده ميشده است ، .، کيست 
مادرزندگی وخدای « است که  » فرزند نای= زوه ھره = زھره = به 

 وی دخت= بيدخت«  و  ،بوده است» موسيقی ورقص وشعروشناخت 
بغ « و بغداد که دراصل .  بوده باشد  ھم»بگ دخت « نيز ميتواند » 

اين نيايشگاه يعنی » نيايشگاه بغ « است ، به معنای » دان 
« باشد ، ھمان واژه » زورا « نام ديگر بغداد که و. زنخداھست 

 وبه معنای suiryaاست که اصل اوستائيش »  سور=سورا 
صبح وچاشت  درپھلوی ، سور، معنای ست  که سپسا صبحگاه

 و درلھجه زرتشتيان به ضيافت وجشن ،وطعام را پيدا کرده است 
ھمين واژه است که به . عروسی و شادی وھنگامه گفته ميشود 

  . باقيمانده است » آشوری = آسوری « شکلھای 

، معنای سرخ دارد آنست که تا ھنوزجسم آفتاب ، » سور« علت اينکه 
» اوش بام «  بدان  ، وفقط روشنيش درافق ديده ميشد ،پديدارنشده

 و سپس که تنه آفتاب  ،دراين گاه ، روشنی، سفيد است. ميگفتند 
. ميگفتند که سرخ ميشود » بام اوش « ا نيزپديدارميشد ، اين گاه ر

روشنی « ازاين رو زھره ، سفيد وسرخست وآميغ اين رورنگ باھم 
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دراوستا ، » عروس « ست که واژه  نيزھ روازاين . است » روج = 
ولی . » سرخ « است ودرسانسکريت به معنای » سفيد « به معنای 

رئوخشنه = رخش « درفرھنگ ايران ، اين جمع سفيد وسرخست که 
زال ، موی . رخش رستم ، سرخ وسفيداست . است »  روشنی = 

» اصل روشنی « سفيد ورخسارسرخ دارد واين بدان معناھست که 
است که » محل پيوند شب با روز«  درست بيان  پديده ،و اين  ،است

نخستين : ُ در رشن ھست که زھره .دارد » خدای رشن « اينھمانی با 
+ رشن = رشن يا رشنواد« واين . تابش عشق وزيبائی پديدارميشود 

 ھما ِسپھبد« است که  درشاھنامه » رشن ، فررند باد يا وای = وات 
فرھنگ ايران ، به معنای نخستين روشنائی در» سپھبد «  .است » 

 است ، چون  بطورکلی»نيروی نظام دھنده « وبينش ومھريست که 
 ،  » روان« مثQ ، . ُروشنی زھره ، دراو، پيکروصورت می يابد  

 شمرده ميشود ، چون با بينش اصيلش ، سراسراندام  » تن «سپھبد
ازآنھا يک کل ھمآھنگ  ووارگانھا وآميزه ھای تن را باھم پيوند ميدھد

   .پديد ميآورد

  

  نـشرَ+ زُھره + سروش 
  )  ایخانه= يان( سروش ، آورنده سنگی

  )خانه عشق ( که ميان جھان قرارميگيرد

  نـريـوسـنـگ= آبـاديـان 
----------------------------------------------------------------------  

» آباديان= سنگ«را از) زُھره( سروش، روشنی وزيبائی 
، »رشـن « ، در بامدادواين روشنی وزيبائيست که،ميزاياند

  تا با آن روشنی ، به اجتماع، نظام بدھد،پديدارميشود
  

اسدی توسی درگرشاسپ نامه ، داستانی را از فرھنگ ايران ، نگاه 
 البته به داستان. داشته است که به شناخت فرھنگ ايران ياری ميدھد 

  برای مردمان ، تا ،سQمی داده شده استاھر ا، رنگ وروی به ظ
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داستان .  بماند شريعتمدارانمفھوم باشد ومصون از تعرض
بيان گرديده است ، ولی چيزی جز درچھارچوبه آفرينش آدم وحوا 

«  که نطفه  ،نيست» ھمآغوشی ارتا وبھرام درميان شب « داستان 
  ، اين گاه شب را و ايرانيان ،پيدايش می يابد» روشنی وزيبائی ومھر

  . ميناميدند » خانه آباد = يان + آباد = آباديان « 

درآن » آبادی « که مدنيت واجتماع و روشنی يا » يان يا خانه ای « 
 اورا به  ،  سروش ، آدم را تنھا می يابد ھنگاميکه.پيدايش می يابد 

«  و دراين  ،است» سنگ ياقوت يکپارچه « خانه ای ميبرد که از
= داه + بل = بلده  ( نام دارد ، او حوا» خانه آباد « که » سنگ 

 قرين خود را می يابد و اين سنگست که ،) دوشيزه عشق يا شعله 
  . و ازاين خانه است که دين ، برپا ميشود  ،درميان جھان قرارميدھد

   نامخانه ، آبادزياقوت يکپاره لعل فام     درفشان يکی 

  ردجای ک » ميان جھان« مرآن را 

   دuرام کردپرستشگی زو ،

  بفرمود تا آدم آنجا برفت     چو شد نزداو، جفت را بازيافت

» سنگ سياه« اسدی توسی ، دراين داستان، اين سنگ را اينھمانی با 
 جايگاه ھمآغوشی اساف ونائله  که دراصل=کعبه «  وخود  ،درکعبه

سنگ نيز،  ميدھد، تا با اشاره ، نشان دھد که آن  بوده است ،»باھم
 درفرھنگ ايران نيست و درست ھمين  ،چيزی جزھمان سنگ ياقوت

اين سنگ ياقوتی را  که . انديشه است که به عربستان رفته است 
» نريوسنگ « سروش  ميآورد و درميان جھان قرارميدھد ، ھمان 

پس نريوسنگ، ھمان . ايست » آتش درآتشدان ھرخانواده « ميباشد که 
برگردانيده شده است ، » خانه « که به » يان « . شدميبا» يان+ آباد« 

 خانه - 2 به ھم پيوستن - 1ميباشد که به معانی »  yaona« دراوستا 
درشکل صفت ، به   و-5 نيرو - 4) وای(  ھوا يا اثير - 3واطاق و

 - 1دارای معانی » نريوسنگ« يا » آباديان « پس . معنای دفاع کردن 
 سرچشمه نيرو - 3 پناھگاه وجايگاه امن - 2خانه به ھم پيوستن و اتحاد 

اينکه اين سنگ ، ) . وای (  سرچشمه مھروجنبش وآذرفروزی -4
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« يک نام ياقوت  .ياقوت يکپارچه ميباشد ، معنا را فراتر ميگستراند 
اند + ياک « يا » تخم آتش = اند + آک « است که به معنای » ياکند 

) با رنگ لعل ( وت سرخ نام ديگرياق.است » مادريا تخمدان وتخم = 
 گفته ميشد که جفت بيدخت= رام= زُھرهبھرامه ، به . ، بھرامن است 

اينکه سروش خانه ياقوتی را ميآورد . بھرامست وازھم جدا ناپذيرند 
، برای آنست که سروش »  باھم يگانه ميشوند  ،زن ومرد درآن« که 

ياقوت کبود « ولی .  اززھدانست  بطورکلی ، کودکهندن، مامای زايا
ُبه زھره نسبت داده ازچيزھائی که . ھم ھست » سنگ بلور«، نام » 

و توتيای ) مه + سور( رمه ُزھره است ، س ميشود و صفت شاخصه
چون کشيدن سورمه وتوتيا درچشم ، چشم را روشن ميکند . چشم است

.  ُو اين روشن شوی ، وپيدايش روشنی ، گوھرزھره را نشان ميدھد 
متبلور  يا شيشه زرا ، کوار» لور ـب« غت ، معنای درکتابھای ل

 و نام ديگرآن  ،ميدانندcristale de roche = Bergkrital=  سنگی
ُدرتبری ، ميتواند ديد که ستاره زھره ، . است » به روج = بھروج « 
« ولی . باشد » روشن = روجن «ناميده ميشود ، که ھمان » روج « 

است ، و درحقيقت ، » زبانه آتش  « يم  ديدچنانچه درتبری » ه لورـب
ولی . » بلور« بوده است ، نه » سنگ بلور« نام اصلی اين سنگ ، 

گفته شده » بلور«  به کنار نھاده شده ، وفقط بدان  کم کمواژه سنگ ،
را به عنوان » بلور« درشعرناصرخسرو ميتوان ديد که  . است 

زبانه آتش پيدايش می  که با آن بکارميرده اند» آتش زنه « عدسی ِ 
  . باشد » روشنی وگرمی « يافت که ھمان 

  بنگرکه ازبلور، برون آيد    آتش ھمی به نورچراغ وخور

  )معشوقه زيباروی  ( ور  دلکشـلـشه از ديدارآن ب

   نظامی-  پرآتش ،شده خورشيد، يعنی دل

ياری ميدھد تا زھره را » سورمه « ازسوی ديگر، پديده 
ھست  » suirya=سوريه « ، ھمان » سور« وند پيش. بھتربشناسيم 
به گل تاج خروس يا بوستان .  بامدادوصبحگاه باشد  ،که دراوستا

« جانان دارد ، درکردی = سيمرغ = افروز که اينھمانی با ارتا فرورد
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 و  بوده است» گل سوری « گل سرخ ، دراصل.ميگويند » سوراو 
 به درخت  .ست است ، گل سرخ وحشی ا» رشن « نسترن که گل 

باشد و اينھمانی با انسان داده » تخم ارتا = اردوج « سرو نيزکه 
  .ميشود ، سور ميگويند 

  شب تاريک ، سرمه بود ، مگر

   مسعود سعد–که ازوچشم زھره ، شد روشن 

چيست ؟ درست به سنگ  » مه+ سور«  که پسوند اکنون ميپرسيم
رتحفه حکيم موءمن ، بنا ب.  ميگويند  »مھا ومھی  «بلوردرفارسی ،

و مثل سنگ آتش زنه ، ، مھا ،  سفيد وشفاف مانند بلور و بسيارصلبند
 ودرخون گرم ، حل ميشود و درجائی که آتش ازاو ظاھرميگردد

مغنيسيا،  ( اين ويژگيھا. » مغنيسيا به ھم ميرسد، او نيز يافت ميشود 
غنيسيا را م. ُ ، ويژگيھايست که به زھره نسبت داده ميشود )خون گرم 

باشد و آن را » لعاب دادن به سفالھا « ميناميده اند که » رنگ کاسه « 
 وبنا  ،درگداختن شيشه ورنگ دادن به شيشه بکارميبرده اند

 را  »مھا« و. ُ سرمه ومغنيسيا منسوب به زھره است  ،برابوريحان
 باشد نيز اطQق saphirافزوده به سنگ بلور، به ياقوت کبود که 

 مھا« درباره ودر برھان .)که درواقع نوعی زمرد است  ( اندميکرده 
 زنان چون دروقت زائيدن ازگردن آويزند ، زائيدن برا«  ميآيد که »

، به معنای زبانه آتش »سورمه  « پس بنا براين. » يشان آسان گردد 
= به روج= بلور« يا روشنی بامدادی يا سپيده دميست که از

vehroch =  ردبرميخي» زُھره.   

  

  ليه زندگیو نيروی پيوند دھنده درماده ا: سنگ 
   

ميشود که » zarstva« که دراوستا باقی مانده ، » سنگ « نام ديگر
مرکب » zarstva«   .را روشنترميکند » سنگ « محتويات تصوير

 + tva+sat «سه بخشيا دقيقتر مرکب از » stva+zara« دوبخش از
zara«  معنای  درسانسکريت .  است»sttava «  ، وجود وھستی ،
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وجوھرحقيقی، طبيعت، نفس حيات، قدرت ونيرو، ماده اوليه ، نطفه 
نطفه « پس زرستوا ، به معنای .  ميباشد وجنين ، عXئم اوليه حيات 

، يا پيوندومھری که  ) zara(واصل و نيروی پيوند دھنده 
 .ازجوھرحقيقی و نفس حيات و ماده اوليه پيدايش می يابد ، ھست 

، ھم tva=ھست و توا» توا + ست« مرکب از» satstva« خود واژه 
« و . ميباشد » سرچشمه = زھدان= نی« به معنای تخم وھم به معنای 

sat « ، دارای معانی ذات، وجود، ھستی، وجودواقعی، وجودحقيقی
« به معنای » ستوا « بنابراين . است ) برھما ( زيبا ، خود موجود 

ود موجود ، تخم زيبائی، تخم ھستی ، تخم قائم تخم وجود حقيقی ازخ
   .به ذات خود بودنست 

دربرآيندھای ، ، محتويات انديشه را » سنگ « واژه ھای گوناگون 
خدا، ھستی قائم به ذات خود ، وجود حقيقی ، . گوناگونش بيان ميکنند 

آتش « ، از » ھمروشی = باھم رفتن = پيوند ومھر= سنگ « از
« . پيدايش می يابد » نريوسنگ = وشعله اش درآتشدان واجاق

 و اين روشنی  ،پديدارميشود» روشنی وگرمی ، ازجمع آتش دراجاق
است که » قباد= کاوه = بيدخت = زھره « وگرمی ، درست ھمان 

« نيزمرکب از» اجاق « واژه .  ريد ُـب» آتش درآتشدان« نميتوان از
وھمه به ) رکردی د( اوچ ھم به معنای نی . ميباشد » آک + اوچ 

اجاق ، . اينھا دوبرآيند يک تصويرند .ھست ) درترکی ( معنای سه 
آتش نای « ھست وھم به معنای » سه تخم = سه آتش« ھم به معنای 

ھست که » ھوا = باد= وای«است ، چون اين » آتش وای = 
باشد ، ) دوتا باھم ( وای که دوای . است » آزرفروز « ش ،درجنبش

  . )نی يا دوخ = تش= آتش( است) سئنا( سه نای=  آتشهسه= سه تخمه 

است که ) ھره ( = فرزند نای به = ھـره+ زوه ازاين رو زھره ،
« يا ، » دختروای = دخت + وی  «  ميباشد ، يا » وای به «ھمان

رشن « وازاين رو» وات + کاوه = قباد «  ، يا»لوف + وی = بيلفت 
، بنا بر روايات فارسی ، ادـبـ ق.ود ناميده ميش» واد + رشن « نيز ، » 

 ونام ديگرسينه درکردی ، سنگ ،  ،دارد » سينه« اينھمانی با 
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درکردی معنای سنگ ،  . )تحفه حکيم موءمن  ( درفارسی، پری است
. داشته است » پيونددھنده « ميخ ، دراصل معنای . سينه و ميخ است 

« ولی درکردی به . درکردی به سينه زنی ، سنگ قوتان گفته ميشود 
= نای = ردی ـب«  که دراصل  ، گفته ميشود نيز»به رد « ، » سنگ 

نيزگفته » کچه « به سنگ ، درسنندج ،  و پيشتر ،بوده است» زھدان 
نام است که ) کانا ، کنيز= کانيا( شيزه  که به معنای دو ،ميشده است

   .زنخدای ايران بوده است 

درسجستانی به  . ه جھان استسنگ، ھمان نای يا زھدان آفرينند
آتش يا تخم «  به معنای  درواقع ، گفته ميشود کهسنگکزھدان ، 

) خميرنان (  ،ھم تخم نيز »  نان سنگک «.است » زھدان = درسنگ
به «   درکردی ، . که اينھمانی با زھدان دارد  ،درداش يا کوره است

» ُ ويک به رد« به معنای محبوب است و به سينه وپستان ، » ردل 
درست  و  ،درواقع ، نام پستان، برد وسنگ بوده است. گفته ميشود 
وام = را ميدھد ، چون بام » بام دربامداد وپگ درپگاه « ھمان معنای 

  ،است» خدای عشق « وھم به معنای » پستان « ، ھمه به معنای 
پيدايش . است » زن نارپستان« به معنای ) گاه + پگ= پگاه ( وپگ 

ستان ، نماد پيدايش رشته وکشه ھای روشنی است که شير ازپ
روشنی درفرھنگ . ھستند » پرتو وتابش« گوھرمھری دارند ، چون 

) تبش، تف ، آتش زندگی که ازسنگ پيدايش می يابد ( ايران ازگرمی 
  . است 

، » وی دخت=  باد  دختر =وای= نایزاده از= ه َـرَھ+ ه ُزو( زُھره 
انگيزنده (  ، نسيم بادصبا -2 با  و  ، روشنی - 1ازين رو، اينھمانی با 
  و،) چيزھا ، طبعا با باده رنگارنگ وگوناگون وآشکارسازنده گوھر

 (= زيبائی - 4 وبا ) استبادازنی، آھنگ موسيقی ( موسيقی -3با 
.  دارد ) ازچيزھا که زيبائی ميباشد برون آورنده گوھررنگارنگ

زھره ، = وات + کاوه = واد ک( ُازاين گذشته  زھره ، ھمان قباد 
معنای نوآوری وآغازگری ) غباد(= وقباد. است » فرزند باد 

به عبارت . دارد » افتتاح = آستانه در« وپيشآھنگی وپيشتازی و 
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، خرد شاد يا بينشی ھستند که ) قباد( زھره يا بيدخت يا کاوه ديگر، 
. باشد مي»  مطرب معرفت «يا به عبارت مولوی ،  . شادی ميآفريند

  ، درگيتی است و اين زھره است ،آغازروشنی وبينشِ  شادی آفرين
بدينسان ، . پيکرمی يابد » نظام آفرين جھان = سپھبد= رشن « که در 

 روشن  ،»رشنواد = وات+ رشن( رابطه ميان سروش و رشن
خانه عشق وسرود (= که خانه آباد » سنگ«سروش از . ميگردد 

را که زھره » نور« يا نخستين » يانير« باشد ، شعله يا  )ھميشگی 
ميزاياند ، که در ) بيدخت ، کاوه ، بيلوفت ، رام ، شيربامی ، قباد ( 
 که نام مولوی درباره اين آباديان . ، پيکرمی يابد» رشنواد= رشن « 

خانه عشق وسرود  « ميباشد،» aiwi-sruth-rima «ديگرش 
  :ت آورده است است که در غزل مشھورش ، به عبار» ھميشگی 

  خانه که پيوسته دراو ، بانگ چغانه استاين 

  چه خانه استبپرسيد ، که اين خانه ،  » خواجه« از

  اين صورت بت چيست ؟  اگر خانه کعبه است

  وين نورخدا چيست ؟  اگر دير مغانست

  خاک وخس اين خانه ، ھمه عنبر ومشکست

  .....بانگ در اين خانه ، ھمه بيت وترانه است 

   خواجه چرخست که چون زھره وماھستاين

   وکرانه استوين خانه عشق است ، که بيحد

 روشنی آغازگرو شادی آفرين درزندگی درگيتی ،»زھره « پس 
. وه معنای ونوس وجغد دارد بدين علت نيزدرسانسکريت ، کا. است 

رد وھم  ھم اصل خجغد مرغيست که  بينش بھمنی دارد و  بھمن ،
 بينش  يا مطرب معانی ، به عبارت ديگر، است ،)بزمونه ( اصل بزم 

برای » آستانه در« است ، که آغازگر و يا خرد شاد طرب انگيز
را رغرب زھره يا ونوس ھرچند د. افتتاح زندگی شاد درجھان است 

 »Lucifer = نوآورنده است ،  که  ،خوانده اند» آورنده روشنی
» زدا به ھمه مردم پيام آور اھورا م « ومتون زرتشتی نريوسنگ را

ساخته اند ، ولی نه آورنده وحمل کننده روشنی و نه آورنده پيام به 
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= روجن = روج «  او، خودش عنوان رسول وفرستاده است ، بلکه
 درفرھنگ ايران ، بوسيله ديگری ، خبرنمی »خدا«  . است» روشنی 

. فرستد، بلکه خودش در ديگرديسی ، ظھور ميکند و پيدايش می يابد 
ھره ، به زُ. ، بيان اين متامورفوز است » پديده « و» پيدائی « معنای 

است ورشن ، ) بھروز= بھروج = روج ( خودی خود ، روشنی 
واين انديشه ، به کلی برضد ھمه  . پيکريابی روشنی زھره است

پيامبر، آورنده = بدون واسطه « اuھان نوری بوده است ، چون آنھا 
ازاين رو ھرکدام، .  نميتوانند باشند »  خود خبروآگاھی يا روشنی از

يھوه ، . را مسخ وتحريف ميکنند » انديشه زھره « به شيوه ای 
و ازتاريکی ، جدا » خلق ميکند « ، خودش ، روشنی را در آغاز

 ، واينھمانی  ودراشعيا، زھره يا ستاره صبح ، ملعون ميشود.ميسازد 
شنی را درآغازخلقت ، يھوه که رووبرعکس ِ . با شيطان می يابد

نقطه وگره پيوند آفتاب با « زھره ورشن ،  ازتاريکی جدا ميسازد ،
نه جدا سازنده روشنی از ، ھستند» روشنی با تاريکی يا مھتاب ، 

يا ،  گل آفتاب مھتاب که گل رشن ھست ،  ،ازاين رو نسترن . تاريکی
 درآئين . ناميده ميشود ) به ھم پيوند دھنده گل ِ= گل سنگ ( سگ گل 

«  و اوست که  ،زرتشتی ، اھورامزدا ، درروشنی بيکران جای دارد
ازطرفی ، . » ازاين روشنی خود ، راستی يا حقيقت را ميآفريند

يعنی فقط ( نريوسنگ را پيام آوراھورامزدا به ھمه انسانھا ميسازند 
، وازآتشگاه تن آنھا ،  حمل ميکند ، به مردمانروشنی اھورامزدا را

» سرگردان = بيابانی « وازسوئی اورا  ) وزبانه نميکشدشعله 
نافريبائی را سامان « ميسازند وفريبنده ميشمارند و درست رشن ، 

 ، خود را نورالسموات واuرض  دراسQمو ھمچنين الله. » ميدھد 
» پيروان زھره  «  ،ازآنجا که مادر وخانواده مادری محمدو. ميداند 

ند ، سبب شده است که درتفاسير قران ، بودند وزھره ناميده ميشد
) خرداد وامرداد ، خدايان خوشزيستی وديرزيستی (ھاروت وماروت 

 ميشوند وميخواھند به او تجاوزکنند و )سعادت  ( ُ، دلباخته زھره
و عاری از  ، زھره ، برای نجات خود ازآنھا ، به آسمان ميگريزد 
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ستی وديرزيستی  خوشزي.ھويت زمينی وخاکی وسکوuرخود ميشود 
 و ھيچگاه دسترسی  ، ، محروم ميمانند)سعد = زھره  ( ، ازسعادت

 و چون خواسته اند به سعادت برسند ، ھميشه  ،به سعادت ندارند
 بدينسان از سه خدای . درچاه سرنگون آويزان ميشوند  ،مطرود

 مطرود ميگردند  ،دوتا يشان) سکوuر( سعادت در زندگی خاکی 
  . ن را برای ھميشه ترک ميکند ويکيشان ، زمي

بن روشنی شادی «  نميتوانند زھره را به کرداردام ازاين اديان ،ھيچک
اين خرد شاد يا . بپذيرند » آفرين و نوآور وپيشآھنگ و آغازگر

مطرب معرفت ، که غايت زندگی را برروی زمين و درحکومت 
بسازد ، » جشن زندگی « معين ميسازد ،  واززندگی ميخواھد 

  .د کدام اديان نوری ، پذيرفته نميشوازھيچ

  

  وامين= بھور، بھامين 
  روشنی مِھرآميزنگاه= مشعله نظر

   درزندگی درگيتی ،ھره ، جھان بينی انسانزُ
  

« ھرچند به چشم گفته ميشود ، ولی » اور+ به = بھور« ديده شد که 
پيه = ازسنگ( فرزند آتش ) bha= به ( ُ، ويا زھره » شعل آتش جان 

نگاه « ، با  بامداد. است ) ارتا وبھرام= چشم =رگ وعصب = 
، اينھمانی داده پديدارميشود » گشودن پلک چشم «  در که» ونظر
= ھرانسانی ، پيکريابی زھره » نگاه ونظر« اين بود که . ميشد 
. بود ) داه ، اين نام سپس به حوا داده شده است + بل( َبـلده = بيدخت

 که  » وامين«ازاين رو ،. ه جھان می نگريست انسان ، زھره گونه ب
مردمک « ، به معنای  دارد )به = وام = بام ( بھمانی اينھمانی با 

درک کننده حسن وھمه « ھست و» چشمی که ھمه چيزھارا می بيند 
خوبيھا ، ودھنده ھمه خوبيھا ، وآورنده اشياء مطلوب و چيزھای 

ھرانسانی، چنين جھان به عبارت ديگر، . است » مرغوب وخواستنی 
. ری دارد وچنين جھان بينی سکوu) جام گيتی نما = چشم ھا ( بين ھا
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ِ ميتوان اين جھان بينی زھره  ،وريحان بيرونیبا نگاھی به التفھيم اب
 انسان ، را که درباره زھره برشمرده است، ّ يا خرمی ِای يا بيدختی
  .ملموس کرد

 ميکند ، چنين  دuلت برزھرها ر ويژگيھای زھره يا آنچه ،ابوريحان
قوت آرزو ، ھر نباتی خوشبو ورنگين وشکوفه ھای « ميشمارد 

بھاری ، بلبل ھزار دستان ، کبوتردشتی ، آھو، نخجيرو گورخر 
 آھوی  اu ای.پديدارميشود ، دربھمن نامه بيدخت ، به شکل آھو( 

که امام رضا ئی  حافظ ،  مرا با تست چندين آشنائی ِ-  کجائی وحشی
، و گوری که اکوان ديواست ، و اينکه چرا بھرام ... ضامن آھوميشود

= ، بھرام گورخوانده ميشود ، وچرا ھم خدا ، وھم خوراک ، تنگوريا
، آuت ) گور است + انگ= گور، خوانده ميشوند ، وچرا انگور+ تن

بھم بودن ، دودست وانگشتان ، زھدان وعورتھا ، بوئيدن وآuت دم 
ب چھرگی ، سرخ وسپيد ، برنائی ورسيدن ، خنده ، کشيدن ،  خو
شوخی کردن ، پای کوفتن ، می وانگبين دوست = فسوس کردن 

داشتن ، شطرنج ونرد باختن ، شادی برھرچيزی ومردمان ، سودن ، 
شيرينی سخن ، زينت وعطرو پيرايه زروسيم ، ولباس نيکو دوست 

 موی  تصويرميشود به صورت زنی نشسته ، ،داشتن ، زھره
 و براست ، آينه ، واندراو  ،فروھشته ، گيسوھا بدست چپ ھمی دارد

مينگرد ، وبراو طوق وجQجل و دست برنجن وپای برنجن ،  
کارھای پاکيزه وشگفت ، دوستی بازارھا و تجارت اندرآن ، پيمودن 

خياطی ، = به ترازو وپيمانه ، صورتھا ورنگھا ، وزرگری و درزی
، وجامه سپيد وسبز، د و پيرايه زروسيم عطاری وفروختن مرواري

وکردن تاجھا وافسرھا ، و اوستادی به سرود و لحن ھا وطنبور، 
با شناختن اين ويژگيھا ست که . » .... وبربط زدن ولعب ھا وقمار

ميتوان دريافت ، چرا ايرانيان ھميشه درآرزوی بازگشت اين خدای 
 ) ّخرم= بھروز = بھروج= زُھره = بيدخت = بگ رام = رام ( زمان 

اين ھمان آرزوئيست که  . بودند» بھرام = صاحب زمان « با جفتش، 
که ازخارج به » سکوuريسم « روشنفکران ، امروزه در واژه 
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ازآن چيزی بدرستی ) وحتی خودشان ( عاريت گرفته اند ، ولی عوام 
منتقم » امام زمان «  تشيع ، تصوير .ودقيق ، درنمی يابند ، ھست 

برجھان حکومت خواھد کرد را خلق برنده واری که با شمشيرخونخ
خدای زمان وزندگی وشادی وزيبائی سازد « کرد ، تا آنرا جانشين  

روشنی گرم مھريا خرد شادی « يا » بھروج « گوھرش ،  که  ،»
      .بود » آفرين درزندگی اين گيتی

   

  

  

  

  

     

  

  

  

     

  

  


